
يـادداشت

تنفر نژادى 
حاصل منازعه اى  تاريخى 
ــع  ــران زده و جوام ــق بح در مناط
دوقطبى همواره بروز و ظهور رخدادها 
ــيرى پيچيده و معمولا  و وقايع از مس
ــذرد كه  ــى مى گ ــل پيش بين غيرقاب
ــايد در نگاه اول چندان منطقى به  ش
ــد. به همين دليل در چنين  نظر نرس
ــى-  ــاى سياس ــى كنش ه محيط هاي
ــلوب جامعه  ــى از قاعده و اس اجتماع
ــادى پيدا كرده  دموكراتيك فاصله زي
ــى «نهاد قدرت و  و در موقعيت ژلاتين
ــده  نهاد مردم» با مرزهاى خط كشى ش
ــت  ــى و بيرونى آن، حوادث زش درون
ــه با منطق  ــم مى زند ك ــى رق و زيباي
ــى نخواهد  ــى همخوانى چندان سياس
ــت. تحليل و قضاوت درخصوص  داش
ــن جوامعى  ــارى در چني ــوادث ج ح
به تبع همين ويژگى چندسويه معمولا 
ــتر  فاقد موقعيت «ايجابى» بوده و بيش
ــنجش و ارزيابى وضعيت  در مسير س
«سلبى» رقم مى خورد. منازعه تاريخى 
خاورميانه حول كشمكش پايان ناپذير 
بين فلسطين- اسراييل در چنين فضا 
ــترى خود را  ــترى تصوير خاكس و بس
نمايش مى دهد و به تبع آن بسيارى از 
ــوادث و وقايعى كه اتفاق مى افتد از  ح
اين قاعده سلبى پيروى خواهد كرد. در 
هفته گذشته با قتل سه جوان يهودى 
در نزديكى الخليل كه دولت تل آويو و 
شخص «بنيامين نتانياهو» گروه جنبش 
اسلامى «حماس» را مسوول آن دانسته 
ــودى اين  ــخت تا ناب و وعده انتقام س
ــطينى را دادند، موجى  ــازمان فلس س
ــه از يك طرف تا  ــزرگ به راه افتاد ك ب
حدودى حس همدردى بين المللى را 
ــت و از طرف  ــراى آنان به همراه داش ب
ديگر حس انتقام جويى و تنفر نژادى را 
بيش از پيش در بين يهوديان دامن زد.  
ــرزمين هاى  س در  ــروز  ام ــه  آنچ
فلسطينى مى گذرد بيش از آنكه يك 
ــول در چارچوب منازعه  موضوع معم
فلسطينى- اسراييلى تلقى شود بيشتر 
ــراى برهم زدن  در قالب يك رويكرد ب
برنامه وحدت بين ساف و حماس است 
ــتگراى نتانياهو  ــط دولت راس كه توس
ــق كه بعد از  ــود. اين تواف دنبال مى ش
سال هاى دشمنى به فلسطينيان اجازه 
ــه جهانى صداى  ــد تا در جامع مى ده
ــتن  ــته و براى گام برداش واحدى داش
ــرش بين المللى دولت  ــير پذي در مس
مستقل فلسطينى راه خود را هموارتر 
ــديد  كنند از همان ابتدا با اعتراض ش
ــراه بود، تا جايى كه  دولت تل آويو هم
ــود عباس»  ــما به «محم ــو رس نتانياه
رييس تشكيلات خودگردان فلسطينى 
هشدار داد كه بايد بين اتحاد با حماس 
و صلح با اسراييل يكى را انتخاب كند. 
نتانياهو و جناح هاى تندرو اسراييلى در 
چارچوب اين سياست تنش آفرينى تا 
آنجا پيش رفتند كه روحيه تنفر نژادى 
در جريان تشييع جنازه و خاكسپارى 
سه طلبه جوان كشته شده را به بدترين 
شكل ممكن به جامعه يهودى اسراييل 
ــد. اما از آنجا كه روندهاى  تزريق كردن
جارى در جوامع دوقطبى و بحران زده 
ــق برنامه ريزى  ــه به ميل و طب هميش
عمل نمى كند همان سرريزشدن تنفر 
ــى اين فرصت  ــژادى به بدنه اجتماع ن
ــى يهودى  ــراى محفل هاى افراط را ب
ــم در برابر  مهيا كرد تا با منطق «چش
چشم» محمد ابوخضير را بعد از ربودن 
و مثله كردن زنده زنده سوزانده و خشم 
ــمت دولت  افكارعمومى جهان را به س
ــايد اين نيز از طنز  تل آويو برگرداند. ش
تاريخ باشد كه روندهاى غيردموكراتيك 
ــه بعضا از  ــر تنفر نژادى ك و مبتنى ب
ــوى دولت ها و جريانات تندرو دامن  س
زده مى شود، همواره چون يك شمشير 
دولبه عمل مى كند كه مى تواند نقش 

واژگونه از خود برجا بگذارد. 

نگاه

كالبدشكافى افتراق ملى درعراق 

ــت پارلمان عراق در روز سه شنبه اول ژوييه كه به منظور تعيين  نشس
رييس جمهورى، نخست وزير و رييس مجلس جديد تدارك ديده شده بود 
با جنجال و كشمكش نمايندگان جناح هاى رقيب بدون هيچ نتيجه و حتى 
تلاش نمايندگان براى تعيين مسير مصالحه ملى به شكست كشيده شد. در 
شرايطى كه بين نمايندگان جريانات متفاوت شيعى نيز اختلافات اساسى 
ــت وزيرى مالكى يا كناره گيرى وى به وضوح نمايان بود  حول ادامه نخس
اين بار نوبت نمايندگان جريانات سنى بود تا با عدم حضور در ادامه جلسه در 
همراهى با نمايندگان كرد بعد از تنفس نيم ساعته، تير خلاص را بر هرگونه 
ــت پارلمان بزنند. وقايع روز اول تشكيل  ــبت به اولين نشس اميدوارى نس
ــرح وضعيت سياسى امروز اين كشور  پارلمان جديد عراق تصوير بدون ش
است كه نشانه هاى يك فروپاشى ملى و جبهه بندى هاى منازعه جويانه را 
ــى در عراق شكل گرفته است  تداعى مى كند. هم اكنون يك مثلث سياس
ــارى بر  ــى- امنيتى، به جهت اصرار و پافش ــه به موازات تحولات نظام ك
خواست هاى حداكثرى خود موجبات تشديد منازعه، انشقاق ملى و تجزيه 
ــرزمينى اين كشور را فراهم مى كنند. اضلاع اين مثلث افتراقى به تنها  س
ــخصى و جناحى خود ارجح  ــزى كه پايبند نبوده و آن را بر منافع ش چي
ــى و الزام تامين ثبات، حفظ تماميت  ــرايط ويژه كنون نمى دانند، درك ش
ارضى، وحدت ملى و تعامل قومى- مذهبى در عراق آشوب زده امروز است. 
در چنين شرايطى است كه يك گروه بدنام تروريستى و بنيادگرا موسوم 
ــيارى از نيروهاى سياسى و قبايل  به «داعش» مى تواند اجماع نظر بين بس
سنى را به نفع خود رقم بزند و در اقليم كردستان هم به تازگى زمزمه پنهان 
ــته براى تاسيس كشور مستقل كردى اكنون به فرياد آشكار جهت  گذش

تعيين مرزهاى چنين دولتى تبديل شده است.  
ــعود بارزانى» رييس اقليم كردستان در چند روز  اظهارات جديد «مس
ــى ملى عراق و ضرورت تشكيل كشور مستقل  ــته مبنى بر فروپاش گذش
ــمت فاجعه و تشديد  ــور به س ــرايطى كه وضعيت اين كش كردى در ش
ــت.  ــات قومى- مذهبى حركت مى كند در جاى خود قابل تامل اس منازع
ــتان از يك خودمختارى تقريبا كامل  از آنجا كه تا به امروز منطقه كردس
برخوردار بوده و وخامت وضعيت امنيتى كنونى كمترين آسيب و تحميل 
هزينه را بر آن زده است، رويه افتراقى از سوى وى در اين شرايط منطبق 
ــتر مناسب براى فروپاشى  ــى و مهياكردن بس بر يك فرصت طلبى سياس
ــتى داعش براى  ــوم گروه تروريس واقعى عراق در جهت تثبيت اهداف ش
حاكميت بر بخش سنى نشين اين كشور خواهد بود. ورود پيشمرگه هاى 
كرد به شهر استراتژيك و چند قومى كركوك در جريان هزيمت نيروهاى 
ــهر و ايجاد خلاء امنيتى، هر چند در ابتدا با  دولت مركزى بغداد از اين ش
استقبال دولت مالكى و مردم اين منطقه روبه رو شده اما هم اكنون به دليل 
ــت پرده رهبران كرد و لحاظ كردن آن به عنوان متصرفات اقليم  اهداف پش
كه گويا قصد واگذارى آن را نيز ندارند، وضعيت پيچيده كنونى را مى تواند 
ــتراتژيك و بى لياقتى دولت  ــتباه اس به يك گره كور ديگر تبديل كند. اش
ــتر نمايان مى كند كه به دليل وضعيت كركوك و  مالكى آنجا خود را بيش
ــدارى از آن و حمايت از كردهاى ساكن اين شهر  منافع كردها جهت پاس
در هر صورتى، از قبل نيز مشخص بود كه نيروهاى كرد چتر حمايتى خود 
ــراس و خروج كامل ارتش و  ــهر اعمال كرده و دليلى براى ه ــر اين ش را ب
نيروهاى امنيتى دولت مركزى از كركوك وجود نداشت.پيشروى شتابناك 
گروه تكفيرى هاى داعش كه هم اينك خود را يك دولت اسلامى بر اساس 
ــته و «ابوبكر البغدادى» رهبر خود را خليفه مسلمانان  الگوى خلافت دانس
ــان مى دهد موضوع بزرگ تر از آن است كه  جهان معرفى كرده است، نش
در ابتدا تصور مى شد. هرچند تكفيرى هاى داعش با اعلام خلافت اسلامى 
ــود را از جايگاه يك  ــوريه تا حدودى خ ــات خود در عراق و س در متصرف
ــتى صرف به موقعيت يك نيروى «آلترناتيوى» براى كسب  گروه تروريس
قدرت و تشكيل يك دولت ارتقا داده است اما شايد بتوان چنين حركتى 
ــتباه استراتژيك اين گروه بنيادگراى تروريستى در ادامه  را بزرگ ترين اش
ــين و طيف هاى متنوع  ــاب آورد. از اين پس مناطق سنى نش بازى به حس
ائتلافى با داعش همچون بازماندگان حزب بعث، ملى گرايان سكولار سنى 
ــو با داعش عمل كرده اند،  و گروه بندى هاى قبايلى كه در فاز كنونى همس
در صورت تثبيت وضعيت موجود بايد خود را براى زيستن در محيطى با 
خلافت اسلامى كه تصوير واپسگرايى تاريخى را تداعى مى كند و در بهترين 
شكل كاريكاتورى از افغانستان دوران زمامدارى طالبان است، آماده كنند. 
دستگاه خلافتى داعش و خليفه به اسم بغدادى نه تنها تهديدى براى امنيت 
منطقه و بين المللى است، بلكه در وهله اول بزرگ ترين قربانيان آن ساكنان 
ــنى مناطق تحت تصرف خواهند بود. آنان كه به رويه ديكتاتورمنشانه  س
ــتند از اين پس بايد استبداد سلطانى را تحت قوانين  مالكى اعتراض داش
سخت دستگاه خلافتى تجربه كنند. توهم داعش نسبت به ميزان قدرت 
خود كه بيش از آنچه به جايگاه نظامى و سياسى اين گروه مرتبط باشد به 
دليل مخالفت جريانات سنى با دشمن مشترك (مالكى) ارتباط پيدا مى كرد 
و هم اينك كه داعش قصد علم كردن دستگاه خلافت با قوانين تكفيرى و 
شريعت غيرمنعطف را هدف قرار داده است، بايد در انتظار گسست درونى 
در بين متحدان خود و حساسيت بيشتر همسايگان و جامعه بين المللى 
باشد. از اين پس به خصوص در صورت كناره گيرى احتمالى مالكى و انتخاب 
يك چهره جديد از ميان جريانات شيعه براى تصدى پست نخست وزيرى 
ــدازى بازيگران تاثيرگذار داخلى و خارجى به پايان  عراق، دوران چرتكه ان
مى رسد و هجوم همه جانبه به مواضع اين گروه آغاز خواهد شد. شفافيت 
بيشتر در مواضع ايران، آمريكا و روسيه طى روزهاى اخير براى ايفاى نقش 
فعال تر در عراق كه به نظر مى رسد به مرز همسويى و همكارى نيز به زودى 

سوق يابد، عرصه را بر داعش تنگ خواهد كرد. 
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صفحه 8  پرده سوم، نزاع آخر

صفحه 9 آرژانتين- آلمان؛ يادى از ستاره هاى واقعى

صفحه 10 فلسطين بخش هضم ناشدني جهان ماست!

با هجوم ناگهانى و پرشتاب داعش به مناطق سنى نشين، حملات به اصطلاح 
برق آساى ارتش هيتلر در مسير اشغال بلژيك، چك و... در ذهن علاقه مندان تاريخ 
ــت تداعى شد.  داعش كه در ابتدا شعبه اى از القاعده بود و در حقيقت  و سياس
مهره القاعده در ميز بازى عراق بود، هم اكنون خود تبديل به مهره بازى كلان در 
عرصه عراق و شام شده است و آنچنان امروز منطقه را محل جولان و عرض اندام 
خود قرار داده است كه حال روى كاغذ و عدد و رقم، تا آرزوى ديرينه اش يعنى 

تشكيل حاكميتى خاص براى خود، چندقدمى بيشتر فاصله ندارد. 
چرايى تحولات اخير و تقويت موقعيت داعش در عراق

اما اينكه چطور شد داعش به اينجا رسيد، خود معلول، علل بسيارى است كه 
در ذيل به بررسى آنان مى پردازيم: 

1- جنگ داخلى سوريه
جنگ داخلى سوريه از چند جهت عاملى براى تقويت گروه هاى تروريستى در 
منطقه شد، از يك سو مرور زمان موجب شد گروه هاى فرقه گرا در خارج از سوريه 
مجال خوبى براى ورود به آن پيدا كنند، در حقيقت در اثر مرور زمان، گروه هاى 
تروريستى در ديگر نقاط منطقه نيز كه سابقه كشمكش هاى فرقه اى و منطقه اى 
را دارند، فضاى مطلوبى جهت يارگيرى و توسعه فضاى نفوذ پيدا كنند.  از سوى 
ديگر سوريه تبديل شد به محلى براى اجتماع صاحبان و معتقدان به گرايش هاى 
ــاله به خوبى دست گروه هايى همچون داعش را  بنيادگرايانه از دين، كه اين مس
براى يارگيرى و تشكيل يك نيروى نظامى كارآمد باز نگه مى دارد، در عين حال 
نبرد سه ساله در محيط هاى جغرافيايى متفاوت و در سطوح متغير اعم از شهرى 
ــهرى با ارتش آزموده جمهورى عربى سوريه و قوى ترين سازمان نظامى  و غيرش
ــتى، آموزشگاه مناسبى جهت  خاورميانه يعنى حزب االله، براى گروه هاى تروريس
ارتقاى ورزيدگى نظامى بوده است.  وراى اين مسايل، مهم ترين تاثير جنگ داخلى 
سوريه بر مساله تقويت موقعيت داعش در عراق، هم جوارى سوريه با اين كشور 
است، در واقع اين بر همگان مسلم است، عراقى كه به خودى خود دچار ناآرامى 
است با داشتن يك همسايه در معرض فروپاشى در غرب خود، جولانگاهى مناسب 

و بى نظير براى گروه هاى بنيادگرا من جمله داعش خواهد شد. 
2- زيرساخت هاى ضعيف دستگاه اطلاعاتى-امنيتى عراق

زيرساخت هاى اطلاعاتى- امنيتى عراق پس از فروپاشى رژيم بعث با وجود 
گذشت بيش از 10سال همچنان با بحران هاى جدى روبه رو است، مشكلاتى كه 
ــايل سياسى و نبود اراده جمعى در بين دستگاه هاى اطلاعاتى  در صدر آن مس

عراق براى مقابله با بحران ها قرار دارد. 
در حقيقت از آنجا كه عناصر اطلاعاتى عراق هم اكنون، يا معدود باقيمانده هاى 
عصر حاكميت رژيم بعث هستند يا از درون تشكيلات اطلاعاتى-امنيتى احزاب 
سياسى وارد اين تشكيلات حكومتى شدند، مبتلا به پديده مخرب و خطرناك 
عدم وحدت آرا بين خود هستند؛ مساله اى كه موجب شده است عوامل سياسى 
ــرويس  مانع از اراده برخى از نيروهاى اطلاعاتى عراق (بالاخص بازماندگان از س
ــاختارهاى  ــود. وراى ضعف س ــات رژيم بعث) براى مقابله با بحران ها ش اطلاع
اطلاعاتى- امنيتى، در بين ساختار هاى نظامى عراق نيز ضعف و عدم توانايى كافى 
تا حدى قابل رويت است، به طورى كه هم اكنون با وجود گذشت بيش از 10سال 
ــور موفق به داشتن يك نيروى هوايى  ــتقرار نظام جديد در عراق، اين كش از اس
ــب با تعاريف معروف و معمول از يك  ــطح معمول و حداقل مناس نظامى در س
نيروى هوايى ملى نشده است. البته ريشه عدم توانايى ساختارهاى نظامى عراق، 

بيش از هر چيز به دليل مسايل مالى و فنى است. 
3- شكاف اجتماعى

ــطح  ــه عراق رفته رفته دچار س ــط آمريكا، جامع ــغال عراق توس پس از اش
گسترده اى از شكاف هاى اجتماعى شد، در همين حال مقاومت سرسختانه اهالى 
ــتان الانبار و پاسخ شديدا خشن  ــين عراق بالاخص فلوجه و اس مناطق سنى نش
ارتش آمريكا به آن، نخستين بذر هاى لازم براى به ناامنى كشاندن كشور در اين 
مناطق را كاشت. به طورى كه هم اكنون بخش مهمى از آنچه در عراق مى گذرد، 
نوعى تسويه حساب تاريخى است. اتفاقات اخير عراق نيز چندان از اين مساله دور 
ــنيان عراق خود را در وضعيت كاملا  ــت. پس از سقوط صدام، بخشى از س نيس
منقلب شده يافتند، آنان كه تا ديروز خود را اقليت حاكم بر اكثريت عراق مى ديدند، 
ناگهان تبديل به يك مهره از مهره هاى بازى عرصه سياست عراق شدند؛ واقعيتى 
كه براى برخى از نخبگان آنان غيرقابل قبول بود، از سوى ديگر در سال هاى اخير 

دولت مالكى نيز با برخى از رفتارهاى انحصارگونه به دغدغه هاى آنان دامن زد. 
4- بقاياى حزب بعث

با وجود اينكه آمريكا پس از اشغال عراق و با استقرار حاكم آمريكايى، سازمان 
اطلاعات عراق موسوم به مخابرات و ارتش اين كشور را بنا به توصيه سيا منحل 
كرد اما اين انحلال صرفا انحلال چارتى و سازمانى بود و به معناى تصفيه جامعه 
ــراق از عناصر حزب بعث و عوامل مخابرات رژيم صدام نبود، بلكه عناصر اين  ع
نهادها پس از كنارگذاشته شدن از ساختار اطلاعاتى عراق به بطن جامعه مطلوب 
خود (اعراب سنى) بازگشتند و منتظر زمانى براى ريختن زهر خود و به عبارت 
ديگر تسويه حساب با نظام سياسى جديد عراق بودند؛ تسويه حسابى كه موعود 
آن حمله داعش به عراق بود و نحوه پرداخت آن نيز تسليم شهر دوميليون نفرى 
ــاب نقش  ــل به 500 الى 800 پيكارجوى داعش. آنان در اين تسويه حس موص
خود را از طريق ايجاد هسته هاى مخفى بازى كردند، در حقيقت آنان كه ديگر 
عضوى از ساختار امنيتى و اطلاعاتى عراق نبودند، با ايجاد شبكه هاى زيرزمينى 
و هسته هاى مخفى در بطن جوامع سنى، بالاخص شهر موصل بستر اجتماعى 

ــب را براى تسليم شهر توسط بخش مهمى از مقامات و نخبگان بومى و  مناس
عشاير محلى فراهم كردند. 

داعش و گزينه هاى پيش رو
مجموع عوامل يادشده موجبات تقويت موقعيت داعش را در عراق فراهم كرد 
ــور بارديگر در ورطه يك جنگ داخلى تمام عيار بيفتد و از سوى ديگر  تا اين كش
ــازوكار تروريستى كه از جاى جاى جهان به منطقه آمده اند با  پيكارجويان اين س
ــرف مناطقى همچون فلوجه، تكريت، تلعفر، موصل و... خود را در يك قدمى  تص
تشكيل حكومت اسلامى عراق و شام ببينند.  وراى اينكه نيل به اين هدف براى 
آنان يك توهم محسوب مى شود يا هدفى در دسترس به حساب مى آيد، داعش و 
قلمرو آن هم اكنون در عراق يك حقيقت است كه بر مسير موجوديت عراق و آينده 
ملت عراق به عنوان يك ملت واحده تاثير خواهد گذاشت؛ تاثيرى كه بيش از هر 
چيز اثر سوء خود را بر همگرايى خاكى كشور عراق مى گذارد، اثر سوئى كه بسته 
به تصميمى دارد كه داعش در آينده نزديك در مورد بازى در خاك عراق مى گيرد، 
هرچند به نظر مى رسد داعش به طور كلى دو گزينه پيش رو ندارد كه يك گزينه آن 
ماندن و گزينه ديگر رفتن است كه در بخش بعدى به بررسى آن پرداخته مى شود: 

ماندن، گزينه محتمل اما پرخطر
اين گزينه نياز چندانى به تعريف ندارد و در يك عبارت به ماندن در عراق و 
تشكيل دولت در اين كشور خلاصه مى شود، اما هرچقدر كه تعريف اين گزينه 
ــت، اما انتخاب آن مى تواند عواقب مرگبارى را براى داعش  ــهل اس راحت و س
به دنبال داشته باشد؛ عواقبى كه مسلما دل در گرو شرايط ويژه عراق دارد كه در 

ذيل به بررسى پاره اى از آنان پرداخته مى شود: 
1- بافت جمعيتى عراق

عراق نه سوريه است و نه ليبى، عراق كشورى است با اكثريت جمعيتى شيعه 
ــكيل مى دهند، پس  ــور عراق را تش كه حدود60الى 65 درصد از جمعيت كش
ماندن در عراق و ادامه دادن به پيشروى ها در اين كشور شيعه مذهب، ممكن است 
عواقب خطرناكى را به دنبال داشته باشد، داعش تاكنون در مناطق سنى نشين 
ــتند، به پيشروى ادامه داده  يعنى مناطقى كه طيفى از آن پذيراى داعش هس
است اما ادامه پيشروى هاى داعش، مستلزم حضور و نبرد در مناطقى همچون 
بغداد، شهرك صدر، كربلا و... با حضور وسيع و گسترده شيعيان است كه براى 
داعش كه متكى به نيروى 10الى 15هزارنفرى است اين قابليت را دارد كه تبديل 

به يك ويتنام شود. 

2-عدم پذيرش توسط قدرت هاى جهانى
پيشروى هاى داعش ممكن است تاكنون با واكنش غيرعملى و صرفا لفظى 
ــد، اما اين بر همگان مسلم است هيچ كس  ــده باش قدرت هاى غربى روبه رو ش
ــون حامى داعش بوده اند، حضور  ــته از دولت هاى منطقه كه تاكن حتى آن دس
اين گروه تروريستى را به عنوان يك دولت و واحد جغرافيايى-سياسى در منطقه 
ــيدن گروه هاى  نمى پذيرند، زيرا تمامى اين دولت ها يك بار تجربه به قدرت رس
ــتان ديده اند و متوجه شده اند همان طور كه القاعده در  ــتى را در افغانس تروريس
نهايت پيكان حملات خود را متوجه غرب كرد، داعش نيز اينچنين خواهد كرد 
ــازى منجر به اين مى شود  و فرصت دادن به اين گروه براى انجام پروژه دولت س
ــه هاى عميق و فنا ناپذير در منطقه شود؛  ــتى داراى ريش كه اين نيروى تروريس
ــمه حملات بعدى به منافع جهان غرب شود، از اين رو  ــه هايى كه سرچش ريش
مسلم است دولت هاى غربى در درازمدت تاب تحمل داعش در منطقه را به عنوان 

يك دولت ندارند. 
3-كردستان عراق

ــايد تاكنون برنده  معادلات عراق پس از موصل باشند، اما  كردهاى عراق ش
ــان نيست، زيرا از يك  آنان نيز مى دانند حضور داعش در درازمدت به صلاحش
سو هم اكنون متحد اصلى داعش، باقى مانده ساختار رژيم بعث است كه كردها را 
خائن و موجوداتى اضافى توصيف مى كنند و از سوى ديگر نيروهاى تروريستى 
ــده نخواهند بود و به دنبال  همچون داعش ثابت كرده اند تابع مرزهاى تعريف ش
ــتند، اين تجربه بالاخص در مورد اقليم  ــعه و گسترش سرحدات خود هس توس
كردستان قريب الوقوع است زيرا اين اقليم در مركز جغرافيايى تعريف شده داعش 

از عراق و شام قرار دارد. 
4- بحران سوريه

درست است جنگ داخلى سوريه يكى از مهم ترين عوامل سرايت داعش به 
ــت، اما حضور طولانى مدت داعش در عراق مى تواند زنگ خطرى براى  عراق اس
ــوريه باشد، در حقيقت بخش هاى تحت كنترل داعش در عراق  اين گروه در س
به هيچ وجه نمى توانند نقش مراكز بسيج نيرو را براى داعش بازى كنند، زيرا اين 
ــامل اقليت جامعه عراق است و بايد با سيل نيروهاى شيعه به عنوان  مناطق ش
اكثريت جامعه عراق مبارزه كند پس داعش نه تنها مى تواند از عراق به سوريه نيرو 

اعزام كند، بلكه بايد به فكر اعزام نيرو از سوريه به عراق باشد كه اين مساله منافع 
داعش را در سوريه به خطر مى اندازد، به خصوص از آنجا كه ماهيت و موجوديت 

داعش بر محور پيروزى در سوريه استوار است. 
5- مقبوليت در داخل عراق

داعش همچون ديگر گروه هاى تروريستى به واسطه احكام خشن و غيرانسانى 
ــور و دولتمردى  ــت، قدرت و ظرفيت حض ــه به دنبال عملياتى كردن آنان اس ك
طولانى مدت را در يك منطقه ندارد و در حقيقت همان طور كه القاعده و طالبان 
در ساليان آخر با تظاهرات مردمى روبه رو بودند، مردم مناطق سنى نشين عراق 
نيز در درازمدت پذيراى حضور بلندمدت داعش و احكام وحشيانه آن نخواهند 
بود، مگر آنكه داعش به دنبال تسامح در عملياتى كردن ايدئولوژى خود برود كه در 

اين صورت دچار تعارض ايدئولوژيك و فروپاشى داخلى مى شود. 
رفتن؛ گزينه اى نيازمند هوش سياسى

ــت كه پس از استقرار كامل نظامى بر  گزينه  ديگر پيش روى داعش اين اس
ــاختار دفاعى براى آنان، قدرت را به قبايل  ــين عراق و ايجاد س مناطق سنى نش
محلى و نيروهاى داخلى واگذار كند كه اين مساله نتايج زير را دربر خواهد داشت: 

1-در خطرافتادن همگرايى خاكى كشور عراق
انتقال قدرت به نيروهاى محلى در مناطق سنى نشين، اقدامى عملى در مسير 
تشكيل اقليم نينوا و حتى دولت نينوا است، در حقيقت تجربه اقليم كردستان 
ثابت كرده در كشورى همچون عراق كه فاقد بخش هاى مهمى از مولفه هاى ثبات 
است، كسب خودمختارى در سطح بالايى همچون اقليم سازى براى منطقه اى 
ــت كه با توجه به  ــت مركزى در آن ناحيه اس ــه منزله  پايان نفوذ دول ــاص ب خ
مشكلات جدى بين دولت عراق و اقليم كردستان و پيدايش ابعاد فرقه گرايانه در 
نبرد با داعش، استقلال مناطق تحت كنترل داعش ممكن است موجب فروپاشى 

كامل همگرايى خاكى كشور عراق شود. 
2-احتمال پذيرش نسبى توسط جهان غرب

ــود را ترك كند و اداره آن را به نيروهاى  اگر داعش مناطق تحت كنترل خ
محلى و قبايل سنى بسپارد، اين مساله ممكن است با استقبال يا حداقل عدم 
واكنش منفى كشورهاى غربى روبه رو شود، زيرا جهان غرب و قدرت هاى جهانى 
ــد در صورت بروز واكنش منفى در مقابل اين جابه جايى بار ديگر نوك  مى دانن
پيكان گرايش هاى افراطى منطقه خاورميانه عربى را به خود جلب خواهد كرد؛ 
مساله اى كه نه سودى در آن دارند و نه تمايلى به آن. از سوى ديگر تجزيه عراق 
ــد، زيرا هم اكنون ايران در  موجب تضعيف نفوذ ايران در منطقه عراق خواهد ش
ــرزمين يكپارچه نفوذ دارد و در صورت پاره پاره شدن  تمام عراق به عنوان يك س
آن، نفوذ ايران به مناطق شيعه نشين محدود خواهد شد؛ نفوذى كه غربيان به 

آن نفوذ به چشم تهديد مى نگرند و از تضعيف و تخفيف آن استقبال مى كنند. 
3-رضايت نسبى كردها

ــاير و قبايل منطقه اى نيز با استقبال نسبى كردها نيز  تحويل قدرت به عش
روبه رو مى شود، زيرا هم از خطر همسايگى با داعش خلاص مى شوند و در عين 
حال عراق در آستانه تجزيه كامل قرار مى گيرد؛ تجزيه اى كه كردها در آن نقش 
محورى ايفا نكرده اند و مسلما مورد مماشات بين المللى نيز قرار نخواهند گرفت و 

در عين حال به اهداف از پيش تعيين شده خود نيز مى رسند. 
4-تعارض داخلى در داعش

درست است واگذارى قدرت به عشاير و نيروهاى محلى با استقبال برخى از 
بازيگران جهانى و منطقه اى روبه رو مى شود، اما اين نقل و انتقال مسلما براى خود 
داعش  گران تمام خواهد شد، زيرا داعش نيروهاى خود را از چهارگوشه  جهان به 
نيت و غرض تشكيل دولت اسلامى در عراق و شام به منطقه كشانده است حال 

نمى تواند بعد از آواره كردن آنان، قدرت و دولت را به قبايل واگذار كند. 
كلام آخر

در نهايت بايد گفت ظواهر امر حاكى از آن است كه داعش تاكنون مصرانه 
به دنبال تشكيل حاكميت مدنظر خود در عراق و سوريه است كه در اين حالت 
ــه منطقه خواهد شد كه مسلم است بايد از روى نقشه   تبديل به لكه اى بر نقش
منطقه پاك شود، زيرا در صورت استقرار حاكميت اين گروه، از يك سو كشورهاى 
منطقه با قلمرو بنيادگرا روبه رو خواهند شد كه چشم طمع به اراضى يا حداقل 
ــت و از سوى ديگر جهان غرب دوباره با  ــان خواهد داش ثبات و امنيت داخلى ش
تكرار تجربه تلخ طالبان و به حاكميت رسيدن گروه هاى بنيادگرا مواجه مى شود 
ــانه گرفته شدن توسط نوك پيكان جريان  كه مى داند تبعات آن چيزى جز نش
قهر آميز اين گروه، نخواهد بود، در عين حال مسلم است اگر داعش تصميم برپايى 
حاكميت خود در مناطق اشغالى در عراق و سوريه داشته باشد، نيازمند منابع 
مالى گسترده است؛ منابعى كه در خاورميانه در يك كلمه «نفت» خلاصه مى شود 
و در دسترس ترين منبع و حوزه اصلى آن براى داعش در كركوك تحت كنترل 
اقليم كردستان است؛ دسترسى و نيازمندى اى كه در كنار هم قرارگرفتن، قطعا 
رويارويى اقليم با داعش را در آينده رقم خواهد زد، مجموع اين تبعات منفى و 
خطرناك ناشى از استقرار حاكميت داعش موجب مى شود فقط يك سوال باقى 
بماند و آن اين خواهد بود كه پاك كننده اين لكه شوم بر نقشه منطقه كيست؟ 

دولت عراق، غرب يا قدرت هاى منطقه اى يا اجماعى از تمامى اين گزينه ها؟ 
اما اگر داعش تصميم بر رفتن و تحويل قدرت به نيروهاى محلى بگيرد، ممكن 
ــت نقشه منطقه و معادلات خاورميانه را برهم زند؛ تصميمى كه دل در گرو  اس
هوش سياسى بالا و عدم تعصب ايدئولوژيك دارد؛ موجباتى كه تاكنون داعش 

مصرانه در تلاش است ثابت كند با آنان بيگانه است. 

«داعش»؛ ماندن يا رفتن؟
 اردشير زارعى قنواتى 

مهم ترين تاثير جنگ داخلى سوريه بر مساله تقويت موقعيت 
داعش در عراق، هم جوارى سوريه با اين كشور است، در واقع 

اين بر همگان مسلم است، عراقى كه به خودى خود دچار ناآرامى 
است، با داشتن يك همسايه در معرض فروپاشى در غرب خود، 
جولا، نگاهى مناسب و بى نظير براى گروه هاى بنيادگرا من جمله 

داعش خواهد شد

آرمان محموديان


